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»مـرگ در دلِ زندگـی حضـور دارد و ایـن مرا متحیّـر می  کند که 
وانمـود می  کنیـم آن را نمی  بینیـم: مـا حضور بی  گذشـتِ مرگ را 
در هـر تغییـری کـه از سـر می  گذرانیـم تجربه می  کنیـم، چرا که 
بایـد بـه   آرامـی مـردن را بیاموزیم. بایـد مـردن را بیاموزیم و کلّ 
زندگـی همین اسـت. تدارک تدریجـیِ شـاهکاری در قالب مرگی 
پرغـرور و والا، مرگـی کـه دیرزمانـی پرورانـده شـده و کِراهـتِ 
نامـش محـو شـده و چیـزی نیسـت جز اشـاره  ای کـه آن قوانینی 
را کـه در انتهـای مسـیرِ یک زندگـیِ عمیقاً کمال  یافته شناسـایی 
شـده و خلاصـی یافته  انـد بـه عالمی ناشـناخته ارجـاع می  دهد.« 

.)۲۹ )ریلکه، ۱۴۰۰: 
در سـه سـال اخیـر، دنیـا شـاهد تصاویـر دهشـتناکی از قربانیان 
همه گیـریِ کرونـا و مراسـم تدفیـن و سـوگواری بوده و بـه دنبال 
آن، ایـن تصاویـر از حافظـة مخاطبـان، بـه هیـچ   وجـه زدودنی و 
پاک  شـدنی نیسـت. مـرگ همـواره در تمامـی ادوار بشـر مفهومی 
پیچیـده و غریـب بـوده که متفکـران بسـیاری را بر آن داشـته تا 
در پـی چیسـتی آن سـخن براننـد. در عالـم هنـر، مقولـة مرگ تا 
بـه امـروز، یکـی از مضامین پر رنـگ و  حائز اهمیـت در آفرینش 
آثـار بوده اسـت. مـرگ برخلاف ماهیتش که نیسـتی و فنا اسـت، 

زندگـی مخاطـب را ارزش و معنایـی متفـاوت می بخشـد، انسـان 
را بـه پرسشـگری وادار می کنـد کـه چیسـتی مـرگ، ایـن پدیدة 
ناگزیـر، را دریابـد. بـه بیـان دیگـر، مـرگ اسـت کـه لحظه  هـای 
به  واقـع معنـادار را برمی  گزینـد و آن  هـا را در زنجیـره    ای خـاص 
قـرار می  دهـد. از همیـن رو، اهمیـت نقد و تحلیل عکسـی مرتبط 
بـا مقولـة مرگ نزد نگارنده دوچندان شـده اسـت. در این نوشـتار 
عکسـی از دیویـد اسـتوارت بـا عنـوان »شـش فـوت زیـر زمین«، 
کـه دارای پـارودی منحصـر بـه فردی اسـت، مـورد بررسـی قرار 

می  گیـرد. 

معرفی عکاس 
   دیویـد اسـتوارت، متولـد ۱۹58 در لنکسـتر، یـک عـکاس و 
کارگردان انگلیسـی اسـت که اغلـب در زمینة تبلیغات و عکاسـی 
در سـبک هنرهـای زیبـا کار می  کنـد. او بـه خاطـر پرتره  هـای 
سـورئال و غالبـاً شـوخ طبعانـه در انـدازة بـزرگ مشـهور اسـت. 
اسـتوارت کار خـود را بـا عکاسـی از گردشـگران در مکان  هـای 
تفریحـی مثـل مورکمـب۱ و همچنیـن اجـرای گروه  هـای موزیک 
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پانـک از جملـه کلـش و رامونـز۲ در مکان  هـای محلـی آغـاز کرد. 
اسـتوارت پـس از تحصیـل در رشـتة عکاسـی در کالـج بلکپـول 
و فیلـد3 ، در سـال ۱۹8۱ بـه لنـدن نقـل   مـکان کـرد و قبـل از 
تأسـیس اسـتودیوی شـخصی خود به مدت سـه سـال در آنجا به 
عنـوان دسـتیار کار کـرد. او بـه مـرور بـه یکـی از پرطرفدارتریـن 
عکاسـان در انگلیـس تبدیـل شـد و از آن بـه بعد وقت خـود را به 
کار بـر روی پروژه  هـای شـخصی و کمیسـیون  های تبلیغاتـی  اش 

کرد. تقسـیم 
اولیـن مجموعـة او با عنـوان کَلـَم، ادای احترامی سورئالیسـتی به 
سـبزیجات بدنـام بـود کـه بـه همراه یـک فیلـم کوتاه بـه نمایش 
درآمـد و در سـال ۱۹۹5 نامـزد دریافت جایزة بفتا شـد. در سـال 
۲۰۰۹، آخریـن کتـاب اسـتوارت با عنوان انتقال سـه  باره۴ توسـط 
انتشـارات براونـز5  منتشـر شـد. مدیـر مسـئول براونـز دربـاره  ی 
بـا  دیویـد  می  گویـد:»  کتـاب  ایـن  انتشـار  از  اسـتوارت  انگیـزة 
ایـن ایـده بـه ما رجـوع کـرد کـه محوریـت موضوعـی آن روابط، 
نـه فقـط خانوادگـی، بلکـه از آن دسـت روابـط لطیفـی بـود کـه 
مـا بـا افـرادی برقـرار می  کنیـم کـه از طریـق اشـخاص دیگـری 
ملاقاتشـان کرده  ایـم یـا افـرادی کـه از طریـق یـک شـخص بـه 
خصـوص (jones ,2009(. برخـی از ایـن تصاویـر بـه تعبیـری در 

مـورد روابـط مـا بـا جوامـع مختلـف یـا گروه  هـا اسـت. به  عنـوان 
مثـال، اسـتوارت دربـاره مجموعـة مشـغله  های فکـری نوجوانـان6 
روزمـرة  زندگـی  مختلـف  ابعـاد  از  عکس  هایـی  کـه   )۲۰۱3(
نوجوانـان بـود، می  گویـد:   »نوجوانـان در تصاویـر فکـر می  کننـد 
کـه بـه زندگـی عـادی خـود ادامـه می  دهنـد، امـا وقتـی از آنهـا 
عکـس گرفتـه می  شـود، برخـی چیزهـا بیشـتر نمایان می  شـوند. 
گاهـی ممکـن اسـت تصاویر کامـلًا تاریـک و مبهم باشـند، اما در 
جزئیـاتِ بسـیاری   از آن  ها یـک طنز انگلیسـی نهفته وجـود دارد. 
بایـد بـه بیننـده اجـازه دهیـم تا تفسـیر خود را داشـته باشـد« ( 
Lense Culture(. اسـتورات بـا عکـس معروفـی تحـت عنـوان 
پنـج دختـر جایـزة عکاسـی پرتـرة تیلـور وسـینگ7 را در سـال 
۲۰۱5 از آن خـود کـرد. سـوژة ایـن عکس دخترش و دوسـتان او 
بودنـد. او در سـال  های بعـد نیـز بابـت چندیـن عکـس دیگر خود 
جوایـز بسـیاری را دریافـت کـرد کـه اغلـب پرتـره بودنـد و هـر 
بـار ایـن آثـار در گالـری ملـی پرتـرة لنـدن بـه نمایـش در  آمدند. 
اسـتوارت اولیـن عکاسـی بود که جایـزة افتتاحیة انجمن عکاسـی 
سـلطنتی8 را در شـاخه  های عکاسـی تبلیغـات، مُـد و ادیـت۹ در 
بـا دوربیـن قطـع  اغلـب  اسـتوارت  سـال ۲۰۱6 دریافـت کـرد. 
بـزرگ۱۰ عکاسـی می کنـد با ایـن هدف کـه بتواند میـزان واقعیت 
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را در عکس  هـا افزایـش دهـد. ایـن امـر در چاپ   با مقیاس بسـیار 
بـزرگ بـرای نمایشـگا  ه نیـز بیشـتر مشـهود می  شـود و جزئیـات 

واضح  تـر بـه نظـر می  آینـد.

ترکیب  بندی به مثابۀ استعارۀ مفهومی

   در عکـس اسـتوارت اولیـن عنصـری کـه چشـم را به خـود جلب 
می  کنـد پیرمـردی ا  سـت که در مرکـز تصویر، بیـن دو پیرمرد دیگر 
قـرار دارد. چنانچـه اگـر خطـوط هـادی را ترسـیم کنیـم، می  بینیم 
محـل تلاقـی ایـن خطوط بـه پیرمـرد مذکـور می  رسـد. از آنجا که 
خطـوط هـادی از هیـچ قانونـی خاصی پیـروی نمی  کنند و رسـالت 
آن  هـا تنهـا ایجـاد تمرکـز بـر روی سـوژة اصلـی اسـت، در واقع چه 
زمانی  کـه قطرها کشـیده شـوند )تصویـر ۲( ، چـه زمانی  که خطوط 
عمـودی و افقـی کـه محل تلاقی  شـان درسـت وسـط کادر باشـد را 
رسـم کنیـم )تصویـر 3( ، همگی بـه نقطه  ای کـه پیرمـرد میانی بر 
لبـة گـور نشسـته اسـت می  رسـند؛ ایـن خطـوط چشـم را هدایـت 
می  کننـد تـا مفهوم و رمزهـای نهفته در عکس را بـه بیننده منتقل 

کننـد )مانتـه، ۱3۹8: 3۲(. ایـن مرکزگرایـی را اگـر بخواهیـم بـا 
ترسـیم دایـره  ای فرضـی کـه محـاط حضـور سـه پیرمرد در وسـط 
کادر اسـت نشـان دهیـم )تصویـر ۴(، روایت  گـری و ذهنیـت اصلی 
عـکاس را درمی یابیـم؛ همـة آن هـا روایت مـرگ را تأییـد می  کنند. 
گویـی نشـانه ها دسـت به دسـت هـم می  دهند تـا یـادآور این مهم 
شـوند کـه هیـچ راه گریـزی از مرگ نیسـت و دقیقا بـه علت وجود 
ایـن مرکزگرایـی، فشـاری حـس می  کنیـم، فشـاری کـه خطـوط 
هـادی به  ماننـد دیوارهایـی یکسـره نزدیک  شـونده امـا نامرئـی، نـه 
سـوژة عکـس را، کـه نـگاه مخاطـب را بـه درون قبـر می  راننـد. اگر 
گریزناپذیـری در دایـره  ای محبـوس را شـبیه بـه یـک چرخه تصور 
کنیـم، درمی یابیـم کـه مـرگ و زندگـی انسـان  ها در گـرو همیـن 

چرخـة تکرار شـونده اسـت.           
سـه سـوژه در جایگاهی خطی نسـبت به یکدیگر قرار دارند )سـرها، 
تن  هـا، دسـت  ها و پاهـا(، بـا این حـال مرکزگرایی و خطـوط هادی، 
نگاه  هـا را بـه سـمت پیرمـرد میانی می راند، سـپس به واسـطة خط 
عمـود میانـی کادر و عمـودی بـودن سـوژة میانی، نگاه را به سـمت 
قبـر هدایـت می  کنـد )تصویـر 5(. در ابتـدا گمان می  کنیـم که تنها 

تصویر ۲. مرکزگرایی در نقطه تلاقی قطرها

تصویر ۴. خطوط هادی و مرکزگرایی در دایره فرضی محاطِ سوژه ها

تصویر 3. مرکزگرایی در نقطه تلاقی خطوط عمودی و افقی میانی

تصویر 5. تأکید بر عمود بودن و مرکزیت سوژة میانی
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سـوژة اصلـی پیرمـرد حاضـر در مرکز ا  سـت؛ امـا در نهایـت فضای 
منفـیِ سـه قسـمت پایینـی کادر کـه شـامل سـبزه  ها و چالـة قبر 
اسـت )تصویـر 6(، نـگاه را بـه سـمت پاییـن می راند کـه در این جا 
بـاز هـم می  تـوان از تمامـی این خطوط و سـطح  بندی  ها بـه مفهوم 
گریزناپذیـری مـرگ رسـید. گویـی قبـر خالـی بـرای پـر شـدن و 
ایجـاد تعـادل بـه دنبـال قربانـی باشـد و در پـی طرح این پرسـش 
کـه مگـر اسـاس جهـان و مـرگ چیـزی جـز بـه تعـادل رسـیدن 

اسـت )فریمن، ۱۴۰۰: ۲6(؟
   چرخـة تکرارشـوندة مـرگ و زایـش کـه بـرای ایجـاد تعـادل پدید 
آمـده همچنان که نگاه بیننده را شـاید به سـمت دیگـر اجزای داخل 
کادر نیـز برانـد، در متمرکزتریـن حالـت در حـال سـمت و سـو دادنِ 
نـگاه به پیرمرد مرکزی و سـپس قبر اسـت. در ایـن دایره تنها چیزی 
کـه مقـارن بـا قبر می  شـود، صـورت پیرمـرد میانـی و راسـتای بدن 
او اسـت کـه حتـی تـا پاهـای متعـادل و هم  تـرازش این هم  راسـتایی 
کشـیده شـده اسـت؛ از تجمیـع ایـن تفاسـیر می  تـوان بـه مفهومـی 
مرسـوم در زبـان فارسـی اشـاره کـرد کـه بـه آن »افقـی شـدن« بـه 
معنـای مُـردن گفتـه می  شـود. حضـور فضـای خالـی کـه پیش  تر به 
آن اشـاره شـد، محلـی بـرای چرخـش و اسـتراحت چشـم  ها فراهـم 
می  کنـد تـا مخاطـب به مفهـوم نهفته در عکس بیشـتر بیاندیشـد. از 
منظـری دیگـر، در تاریـخ اسـاطیری، این یـک اصل اساسـی بوده که 
جهـان بـرای تعادل همـواره بـه قربانی نیاز داشـته اسـت۱۱ ؛ می  توان 
ایـن برداشـت را نیـز مطـرح کـرد کـه قبر، چشـم  ها را به سـوی خود 
می رانـد تـا اذعـان دارد در صـدد ایجاد تعـادل و گرفتن قربانی اسـت 

)مانتـه، ۱3۹8: 7۰(.     

کادربندی
کادر سرشـار از تقـارن اسـت. چنانچـه در تصویـر پنـج فضـای خالی 
نیمـة پایینـی کادر نشـان داده شـده، بـه وضـوح این قرینگـی در دو 
سـمت قبر مشـخص اسـت؛ همچنیـن در نیمـة بالایی عکـس تقارن 

دیـده می  شـود. چـه در دورتریـن نقطـه کـه دو قبـر با شـکلی سـاده 
نمایان هسـتند و چه در دو سـمت چپ و راسـت که قبرها با صلیب 
مشـخص شـده  اند و بـه فضاسـازی نیـز کمـک بسـزایی کرده  انـد. 
همین طـور در مرکزیـت عکـس و در همـان دایـرة فرضـی کـه پیش 
از ایـن مطـرح شـد، ایـن تقـارن نقطـة ثقل تمامـی ایـن قرینگی  ها و 
عامل جداسـازی دو سـمت تصویر از یکدیگر و سـوژه   اصلی و مرکزی 

محسـوب می  شـود.
از طرفـی، کادر مسـتطیل از نـوع افقـی را مشـاهده می  کنیـم کـه در 
کنـار خـط افقـی کـه در یـک سـوم بالایـی تصویـر قـرار گرفتـه و از 
سـرهای سـه سـوژة انسـانی می  گذرد، به انتقال این مفهوم که انسان 
پـس از مرگـش آرامـش و نوعی سـکون ابـدی را به انتظار می کشـد، 
کمـک شـایانی کـرده اسـت. زیـرا خط افـق، خود بـه   تنهایـی حامل 
حـس آرامـش اسـت کـه در اینجـا نوعـی سـکون در مسـیر سـرها و 
حتـی نگاه  هـای سـه پیرمرد ایجاد کـرده تا به مخاطب برسـاند که در 
کنـار چرخـة زندگـی و مرگ که تکرار شـونده اسـت، می  تـوان   نوعی 
روایـت خطـی   کـه از آن گریـزی نیسـت را تجربـه کـرد )تصویـر 7(. 
زمانی  کـه خـط افـق در سـطح بالا قـرار گرفته باشـد نوعی احسـاس 
سـنگینی و فشـار را منتقل می  کند که منجر به محبوس شـدن نگاه 
در زیـر ایـن خـط و خیره شـدن بـه جزئیـات عکس می  شـود )مانته، 

۱3۹8 :۱8و ۴۴(.  
   

نشانه های همجوار
بسـیاری  دونقطـه  ای  همجواری  هـای  اسـتوارت،  عکـس  در   
می  بینیـم کـه دو بـه دو بـا یکدیگـر زوج شـده  اند و بـه تـوازن 
معنـای  بالاتـر مطـرح شـد  کـه  تقارنـی  و همچنیـن  تعـادل  و 
دوچنـدان بخشـیده  اند. تمامـی ایـن زوج  هـای نقـاط همجـوار، 
حالتـی رفت و برگشـتی برای چشـم بیننـده ایجـاد می  کنند که 
از نقـاط جلوتـر گرفتـه تـا نقـاط پس  زمینـه همگی بـه ترتیب به 
ایـن حرکـت منظـمِ نگاه سـمت و سـو می  دهنـد. همجواری  های 

تصویر 7. خط افقی یک سوم بالایی کادرتصویر 6. فضای منفی پایین کادر
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دو نقطـه  ای چـه در خط  هـای افقـی چـه در خط  هـای عمـودی 
دیـده می  شـوند. تقابـل میـان هـر دو جفـت قبـر با نمـاد صلیب 
)تصویـر 8( و دو قبـر سـاده  ای کـه در پس  زمینه مشـهود اسـت 
)تصویـر ۹( ، همگـی در دو مسـیر رفت و برگشـتی نگاه مخاطب 

را هدایـت می  کننـد )مانتـه، ۱3۹8: 3۰(.
خطـوط  شـاهد  دونقطـه  ای،  همجواری  هـای  ایـن  کنـار  در 
دیدگانـی نیـز هسـتیم. سـه سـوژة انسـانی در دو بخـش سـرها 
و دست  هایشـان در یـک راسـتای تقریبـی قـرار گرفته  انـد و دو 
برابـر  خـط دیدگانـی را شـکل می  دهنـد کـه دارای فواصلـی  
هسـتند )تصویـر ۱۰ و ۱۱(. البتـه خـط دیدگانی میان دسـت  ها 
را بـه دلیـل خمیدگـی اندکـی کـه دارد می  توان از نـوع خمیده 

در نظـر گرفـت )همـان، 3۲(.

مثلثی  فرم 
   اگـر در راسـتای جهـت قبـر، خطوطـی مایـل در کادر ترسـیم 
کنیـم، مسـیری را می  بینیـم کـه منتهـی بـه سـر پیرمـرد میانـی 
می  شـود. در اینجـا فـرم قبـر را ماننـد مثلثـی کـه رأس آن در 
بـالا قـرار دارد در نظـر می  گیریـم و پیرمـرد میانـی را تنهـا جـزء 

مهـم آن )تصویـر ۱۲(. در حالی  کـه اگـر میـان دو سـر پیرمردهای 
کنـاری کـه در یـک راسـتا هسـتند، و از آن   دو نقطـه تـا محـل 
تلاقـی پاهایشـان در وسـط قبـر خطـوط فرضـی بکشـیم، بـه یک 
مثلـث وارونـه می  رسـیم کـه رأس آن برخـلاف مثلـث قبلی داخل 
قبـر اسـت )تصویـر ۱3(. تقابـل میـان ایـن دو مثلـث کـه در یک 
راسـتا قـرار می  گیرنـد مجددا بـه همـان تعادلی اشـاره دارد که در 
راسـتای مفهـوم مرگ اسـت. نیـروی مثلـثِ وارونه در حـال پایین 
رانـدن سـوژة اصلی اسـت در حالـی که مثلـث بالارونـده   حاکی از 
بعُـد روحانـی مـرگ اسـت که روح انسـان پـس از اسـتحاله عروج 

می  کنـد و تنهـا جسـم او  بـه زیـر خـاک مـی  رود.
فـرم مثلث در سـطح بالایـی کادر و به تعـدد دیده می  شـود؛ پایه  ی 
تمامـی صلیب  هـا را ورای سـاختار پلکانی  شـان می  تـوان تـا حـد 
زیـادی بـه شـکل مثلـث درنظـر گرفـت؛ در قسـمت بالایـی دو قبر 
دورتـر و حاضـر در پس  زمینـه،   شـکلی مثلـث   مانند ایجاد شـده؛ از 
آنجـا کـه تمامی ایـن مثلث  هـا بالارونده محسـوب می  شـوند، یعنی 
رأسشـان در بـالا قـرار گرفتـه اسـت، نـگاه بیننـده را با خـود همراه 
می کننـد تـا به مفهـوم آن پی ببرنـد. بنابرایـن عناصر تکرارشـونده 
بـه علـت هم  جهـت بودن و تعددشـان ایـن مفهوم را می  رسـانند که 
همـه چیـز در نهایـت به سـمت بالا مـی  رود، نوعـی عـروج، جدایی 

تصویر 8. خط افقی یک سوم بالایی کادر
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روح از بـدن و پـرواز به سـوی عالم نامتناهی )تصویـر ۱۴(. پایه  های 
صلیب  هـا دارای ترکیب  بنـدی متقاطـع و زیگـورات   مانند هسـتند و 
بـه علـت کوچک شـدن ابعـاد هر طبقـه در مقاطع بالاتـر، همچنان 

ترکیب  بنـدی مثلـث بیشـتر بـه چشـم می  آید )همـان، 3۴(. 

سوژۀ مفرد
   حضـور سـه  گانة سـوژه  ها را اگر در راسـتای قانون اعـداد فرد در 
نظـر بگیریـم، مفهوم عکـس دوچندان مشـهود می  شـود. زمانی  که 

تعـداد عناصـر عکـس فـرد باشـد ذهـن بیننـده نمی  توانـد آن  هـا 
را بـا یکدیگـر جفـت کنـد و بـه طـور کلـی آن تعـادل و تـوازن را 
میـان اجزایـی کـه مشـاهده می  کنـد، دریابـد. عـدد سـه همـواره 
از اعـداد نمادیـن و محبـوب درمیـان اعـداد فـرد بوده   اسـت. سـه 
یـادآور مفاهیمـی همچـون تولـد، زندگی و مرگ نیز هسـت. اغلب 
عکس  هایـی کـه در آن هـا عناصـر سـه  گانه  ای وجود داشـته   باشـد 
بـه طـور ناخـودآگاه توجـه را جلـب می  کننـد. در میـان عناصـر 
متعـادل، دارای فرمـی متفـاوت هسـتند و اغلـب نیـز مفهومـی را 
می  رسـانند یـا بـه جذابیت بصـری تصویـر کمک می  کننـد. از آنجا 
کـه بالاتـر ایـن فـرض مطـرح شـد کـه یکـی از ایـن سـه نفـر در 
شـرف مرگ اسـت، پـس می  تـوان تلقی کـرد که سـکون و تعادل، 
تمامـی اجـزای کادر و حتـی رویارویـی و دیالـوگ میـان نگاه  های 
دو پیرمـرد کنـار قبـر کـه دوگانگـیِ مجزایـی ایجاد کـرده، همگی 
در حـال حـذف سـوژه  ی مرکـزی   و سـوق دادن آن بـه سـمت قبر 
هسـتند کـه همچنـان ایـن تفسـیر نیـز در راسـتای مفهـوم اصلی 
عکـس، یعنـی ناگزیـری از مـرگ و تـن دادن بـه آن اسـت؛ بـه 
بیانـی دیگـر مادامـی که آگاه شـوی هیـچ راه فـراری از مرگ باقی 
نمانـده و تمـام جهـان و اجزایـش تو را تحت فشـار قرار داده  اسـت 
بایـد آن را پذیـرا باشـی کـه ایـن بـار نـه بـا تـرس و حـزن بلکه با 

گشـاده  رویی بـه اسـتقبال آن بـروی. 
حضـور صلیب  هـا در کنـار دیگر عناصر کـه جهت بالارونـده دارند، 
نوعی حالت تثلیث در سـاحت انسـانی را نیز شـکل داده تا به  نوعی 
بـا مفهـوم کلـی تصویر همگـون به نظـر آیـد. ترکیب  بنـدی قرینه 
و متمرکـز، همجـواری دونقطـه  ای، خطوط دیدگانـی، مثلث، دایرة 
فرضـی، اشـکال چشم  آشـنا ماننـد صلیـب و فـرم ذوزنقه    گونـة قبر 
کـه بـا در رأس قـرار دادن سـوژة انسـانی بـه شـکل مثلـث فرضی 
درمی  آیـد، پایه  هـای صلیب  هـا و شـکل متفـاوت دو سـنگ قبـر 
پس  زمینـه کـه بالایشـان بـه شـکل مثلث اسـت، همگی بـه ایجاد 
تعـادل در عکـس کمـک بسـزایی کرده  انـد. امـا یک فـرم متفاوت 
و تمرکـز زدا نیـز می  بینیـم کـه درسـت پشت  سـر پیرمـرد سـمت 
راسـت در پس  زمینـه قـرار گرفتـه اسـت؛ سـنگ قبـری شـبیه   به 
یـک گل چهارپـر کـه درونـش حفره  هایـی دارد. در ترکیب  بنـدیِ   
عکس  هایـی که معمولا نشـانه های مـوزون و قرینة بسـیاری وجود 
دارنـد، به  خصـوص اگـر منطقـه یـا نقطـة متمرکـز و مرکزگـرا نیز 
وجـود داشـته باشـد - حتـی در تصاویری کـه دارای تقسـیم  بندی 
طلایـی و مارپیـچ فـی(φ( هسـتند - معمـولا وجود یـک نقطه یا 
سـوژة تمرکـززدا کـه البتـه بایـد در وهلـة چنـدم به  چشـم بیاید، 
لازم اسـت )مانتـه، ۱3۹8: 8۲(. چنیـن سـوژه  ای هـم می  توانـد 
شـکلی مرمـوز داشـته باشـد و مخاطـب را لحظاتـی درگیر خود 
سـازد هـم می  توانـد چشم  آشـنا باشـد و صرفـا بـرای اسـتراحت 
چشـم به  ماننـد یـک فضـای منفـی عمـل کنـد و حالتـی رفـت 
 .)۱5 )تصویـر  آورد  به  وجـود  بیننـده  نـگاه  بـرای  برگشـتی  و 
شـکل  ها و فرم  هایـی از ایـن دسـت معمـولاً در شـرایطی رؤیـت 

تصویر ۱۲. فرم مثلثی قبر با رأس سوژه مرکزی

تصویر ۱۴. تعدد فرم مثلث بالارونده در فضای کادر

تصویر ۱3. فرم مثلثی وارونه با رأس داخل قبر
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می  شـوند کـه زمینـة تصویـر کم  وبیـش بخـش فوقانـی تصویر را 
احاطـه کـرده باشـد )آرنهایـم، ۱38۹: ۲85(

تمامـی  از  حاکـی  حالـت،  و  ژسـت  بیـت،  دیویـد  تعبیـر  بـه 
توصیـف  کـه  اسـت  شـخص  ادراکـی  خصوصیـت  جنبه  هـای 
می  شـود )بیـت، ۱3۹۴: ۱۱3(. پیرمـرد میانـی لبخنـد بـه لـب 
دارد کـه ایـن خـود نمایانگـر آگاهی پیشـین و آمادگـی او برای 
رهایـی از ایـن دنیـا اسـت؛ او آراسـته، آرام و متعادل بـر لبة قبر 
خـود نشسـته   و می  دانـد کـه دیگـر زمـان زیـادی بـرای انتظـار 
کشـیدن و تقـلا باقـی نمانـده اسـت. ایـن در حالـی اسـت   کـه 

نـگاه دو پیرمـرد دیگـر محـزون و گنـگ اسـت.
دسـتان گـره خـورده در علـم زبـان   بـدن بـه معنـای ناامیـدی 
بـه  هـم  روی  بـر  دسـت  دو  دادن  قـرار  کـه  حالـی  در  اسـت، 
آرامـی نشـان  دهندة آرامـش باطنـی و آمادگـی شـخص اسـت؛ 
دسـتان گـره خـورده و در هـمِ دو پیرمـرد کنـاری، نمـادی از 
انـدوه و ناامیـدی اسـت بـرای از دسـت دادن دیگـری و دسـتان 
پیرمـرد میانـی در وضعیت آرامـش و پذیرش حقیقـت قرار دارد  

.)۱6 )تصویـر 
 

تقابل زندگی و مرگ در بسـتر رنگ  ها 

   علی  رغـم اینکـه شـاهد عکسـی بـا موضـوع مـرگ هسـتیم، 
فضـای تصویـر نوعـی حـس سـرزندگی را بـه لطـف رنگ  هـای 
بـه  کار رفتـه در آن منتقـل می  کنـد. می  دانیـم کـه رنگ  هـا ایـن 
قابلیـت را دارنـد کـه بـه واسـطة محیـط، شـرطی شـده و بـه 
اصطـلاح آن »اثـر رنگـی« کـه بـر چشـم مخاطـب می  گذارند را 
تغییـر دهنـد )مانتـه، ۱3۹۴: ۱۰( تقریبـا بیشـتر فضـای تصویـر 
را رنـگ سـبز فـرا گرفته اسـت. رنـگ سـبزی کـه در پس  زمینه 
وجـود دارد بـه علـت تاریکـی محیـط بـه سـیاه مایـل شـده و 

مـا می  دانیـم کـه در طبیعـت رنـگ سـیاه وجـود نـدارد و هـر 
آنچـه بـه ایـن رنـگ می  بینیـم بـه علـت خطـا و ضعـف دیدگان 

۱۲ ماست.
اگـر بـه مقبره  هـا بـه خصـوص صلیب  هـا دقـت کنیـم، آن  هـا را 
نـه بـه رنـگ سـفید بلکـه بـه رنـگ خاکسـتری می  بینیـم. رنگی 
بازتـاب رنگ  هـا،  بـه  بالایـی نسـبت  بـا حساسـیت  خنثـی کـه 
رنـگ  زمانی  کـه  می  دهـد.  نشـان  واکنـش  نـور  و  تضادهـا 
خاکسـتری بـه شـکل مجـزا و تنهـا باشـد، چنـدان بـه چشـم 
بگیـرد  قـرار  دیگـر  رنگـی  مجـاور  ا  سـت  کافـی  امـا  نمی  آیـد 
تـا کامـلا مشـهود شـود، همانطـور کـه در عکـس هـم چنیـن 
مسـئله  ای کامـلا پیداسـت. حضور همزمـان خاکسـتری در کنار 
رنگـی زنـده مثـل سـبز، پدیـده  ای دوگانـه را به وجـود می  آورد؛ 
خامـوش  اندکـی  سـبز  رنـگ  و  می  گیـرد  جـان  خاکسـتری 
 :۱3۹۴ )مانتـه،  کاسـته می  شـود  از سـرزندگی  اش  و  می  گـردد 
3۰(، دقیقـا در راسـتای مفهـوم عکـس کـه احسـاس آرامـش و 

بازگـو می  کنـد. را  از مـرگ  رهانیـدن پـس 
کلاه پیرمـرد میانـی بـه رنـگ سـبز اسـت، یعنـی در راسـتای 
رنـگ پس  زمینـه، رنگـی کـه در ابعـاد آن کلاه گیرایـی نـدارد، 
و  اسـت  اسـت؛ صاحـب کلاه در شـرف مـرگ  و خنثـی  سـرد 
عـکاس بـا انتخـاب هوشـمندانة رنـگ سـبز بـرای کلاه او گویـا 
قصـد داشـته تـا بـه ذهـن مخاطـب متبـادر سـازد کـه انسـان 
پـس از مـرگ، هم  رنـگ طبیعـت پیرامـون، بـا آن یکـی شـده و 
بـه آرامـش و سـکونی ابـدی می  رسـد. در حالی  کـه دو پیرمـرد 
کنـاری کلاه  هایـی بـه رنگ  هـای شـاد بـر سـر دارنـد و همچنان 
بـا وجـود کهولـت سـن نمـاد زندگـی و شـادی هسـتند و شـاید 
موعـد یکـی شدنشـان بـا طبیعـت و کلاه سـبز بر سـر گذاشـتن 

نرسـیده اسـت.
تضـاد رنگـی موجـود در تصویـر زمانـی مشـهود می  شـود کـه 
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بـا دقتـی بیشـتر پـی بـه رنـگ بنفـش شـلوار پیرمـرد میانـی 
می  بریـم. رنگـی کـه حاصـل تلفیـق آرامـش و سـردیِ آبـی و 
شـادی و تحـرکِ قرمـز اسـت. بنفـش، نمـاد شـجاعت، تقدس و 
ارزش اسـت کـه معمـولا وقتی از این رنگ در پوشـش شـخصی 
و  شـخصیت  اسـتقلال  دادن  نشـان  هـدف  می  شـود.  اسـتفاده 
جایـگاه ویژة او اسـت. شـلوار بنفـش پیرمـرد در اینجـا دقیقاً به 
همیـن معنـا بـه کار رفتـه تـا جایـگاه او را از دو دوسـتش جـدا 

دهد.۱3  نشـان 
مـا در ایـن عکـس تضـاد تیـره - روشـن را بـه تعـدد می  بینیـم. 
ماننـد تقابـل میان سـبز تیـرة پس  زمینه که در یک سـوم بالایی 
کادر و درسـت بـالای خـط افق اصلی واقع شـده با سـبز روشـنِ 
دو سـوم پاییـن کادر؛ و همچنیـن تقابـل میـان لباس  های سـیاه 
و تیـره  ی سـه پیرمـرد با سـنگ قبرهـای خاکسـتری. از آنجا که 
ایـن تضـاد در تمـام عکـس و البته بـه توازن وجـود دارد، دارای 
اهمیتـی غالـب شـده اسـت. خـط دیدگانـی کـه پیش  تـر از آن 
سـخن رفـت همـواره از اصـل رنگ  هـای در یـک دسـته پیـروی 
به  عنـوان مثـال کلاه  هـا کـه در یـک خـط دیدگانـی  می  کنـد. 
قـرار دارنـد، پیـرو ایـن قاعـده هسـتند. همچنیـن توافـق سـه   
رنـگ در ایـن عکـس وجـود دارد و تضـاد کیفیت که به واسـطة 

نـور محیـط ایجاد شـده اسـت، چنین اسـت )تصویـر ۱7(.

سخن پایانی
   عکـس اسـتوارت، از آن دسـت آثـاری اسـت کـه بـا نگریسـتن 
عمیـق و موشـکافانه بـه آن می  تـوان لایه بـه لایه رمزهـا، نمادها 
و معانـی  اش را اسـتخراج کـرد؛ عکسـی بـه ظاهـر سـاده یـا حتی 
مضحـک کـه پس از تماشـای جدی  تـرِ آن و گذر از طنـز عیانش، 

حرف هـای نهفتـه در خـود را بـرای مخاطـب آشـکار می  سـازد. 
اسـتفاده از رنگ  هـا، ترکیب  بنـدی، نمادهـا و علـم زبـان بـدن و 
همچنین هوشـمندی عکاس در جلوگیری از عدم تشـکیل سـایه، 
منجـر بـه شـکل  گیری پیـام عکس در بسـتری کاملا روایی شـده 
اسـت؛ روایـت سـوژه  هایی کـه در عین سـکون و سـکوت در حال 
دیالـوگ بـا یکدیگـر و با مخاطـب تصویر هسـتند. ما انسـان  ها از 
مـرگ می  هراسـیم چـون تنهـا حقیقتـی   اسـت که هیچ  یـک توان 
فـرار از آن را نداریـم. ادراک بصـری انسـان فراینـدی پیچیـده 
بـا  می  کنـد.  ثبـت  فیلـم  کـه  اسـت  فراینـدی  از  گزینشـی  تر  و 
این  حـال، هـر دو عدسـی موجـود در دوربیـن و چشـم، بـه علـت 
حساسـیت بـه نـور، در مواجهه بـا رویـدادی مسـتقیم، تصاویر را 
بـه سـرعتی بـالا ثبـت می  کننـد؛ و آنچـه کـه دوربیـن عکاسـی 
ثبـت می  کنـد، پایـدار نـگاه داشـتنِ نمـود و ظاهر رویدادهاسـت 
)برجـر، ۱3۹8: 68(.  ایـن خصلـت دوربیـن اسـت، چیـزی کـه 
چشـم مخاطـب بـه   خودی خـود هرگـز تـوان انجامش را نـدارد، 
امـا بـه لطـف تصاویـر ثبـت شـده بـا آن  هـا رو  بـه  رو می  شـود و 
مفاهیـم بسـیاری را از عمـق تصویـر بیـرون می  کشـد. بـه تعبیـر 
از نمودهـا هسـتند )برجـر،  جـان برجـر۱۴ ، عکس  هـا نقل  قولـی 
۱3۹6: ۱۰7(. اثـر اسـتوارت، یـک نقل  قولِ طولانی از نمودهاسـت 
و خصوصیـت شـبه  زبانی نمودهـا، به  طـور مسـتمر انتظـار معنـای 
بیشـتر را به  وجـود مـی  آورد. مـا با چشـمان خـود به دنبـال الهام و 
وحـی می  گردیـم. ایـن انتظـار در زندگـی به نـدرت پیـش می  آید 
و عکاسـی بـه ایـن انتظـار تأکید می  کنـد. خاصیتِ الهامـیِ نمودها 
در یـک عکـسِ بیانگـر، متوقف شـده و روشـن و واضح می  شـود و 
ایـن تأکید اسـت که مـا را متأثر سـاخته و تکان می  دهـد )همان(. 
در پایـان بـه سـکانس آغازیـن و مشـهور فیلـم مُهر هفتـم اینگمار 
برگمـان۱5 اشـاره می  شـود کـه شـخصیت اصلـی داسـتان در ابتدا 
از مـرگ می  هراسـد و زمـان می  خواهـد، امـا سـپس مـرگ را بـه 
بـازی می  گیـرد تـا شـاید بتوانـد از آن بگریـزد )موقعیـت پـارودی 
مـرگ(، در ایـن مسـیر فـداکاری می  کنـد، مـرگ دیگـران را بـه 
چشـم می  بینـد و در نهایـت آن را   پذیـرا می شـود. چرخـة   مـرگ 
و زندگـی مـدام در سـیلان اسـت و مرکزیت آن همواره آن کسـی 
ا  سـت کـه پـس از رویارویی با سرنوشـت خود، عزیزانـش را به دور 
خـود جمـع می  کنـد تـا رهسـپار سـفری ابدی گـردد؛ ایـن همان 
پیامـی ا  سـت که دیوید اسـتوارت درصـدد انتقال آن بـه مخاطبان 
خـود در ایـن اثـر فاین  آرت۱6 و بیانگر بوده اسـت. »شـش فوت زیر 
زمیـن« برخـلاف ظاهر طنزآمیـز و هزل گونه ای کـه دارد، به لطف 
فضاسـازی   و مفاهیـم نهفتـه،   بیننـده را میان تقابل بیـن جدیت و 
شـوخ طبعی قـرار داده و درسـت ماننـد عناصر سـازنده  اش سرشـار 
از کنایـه و طعنـه اسـت؛ یک پـارودیِ محض میان مـرگ و زندگی 

در قالـب تصویر.

۱۴۰
فصلنامه علمی- ترویجی مطالعات هنرهای زیبا .  دوره 3، شماره 7، بهار ۱۴۰۱
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پی نوشت

1.      Morecambe Promenade

2.      The Clash and The Ramones

3.      Blackpool and The Fylde College

4.      Thrice Removed

5.      Browns

6.      Teenage Pre-Occupation

7.      The Taylor Wessing portrait prize

8.      The Royal Photographic Society award

9.      Editorial, Advertising and Fashion Photography

10.     Large Format Camera )8x10 & 4x5 film)

۱۱.       یکــی از مــواردی کــه نشــان می دهــد در ذهــن بشــر باســتانی 
مــرگ و زندگــی یکــی و در ادامــه ی یکدیگــر اســت ایــن اســت کــه اســتعارة 
ژنریــک )لیکافــی( هــر دو یکــی اســت: مــرگ ســفر اســت، زندگــی ســفر اســت  

ــا، ۱۴۰۰: ۲6۹(. )شمیس

۱۲.       در واقــع تمــام رنگ هــای ســیاه تلفیقــی از رنگ هــای دیگــر هســتند 
کــه در ایــن تصویــر آن بخــش تاریــک بــه رنــگ ســبز بســیار تیــره اســت کــه 

در عــدم حضــور نــور بدیــن شــکل دیــده می شــود.

ــه  ــرگ ک ــس از م ــان پ ــر انس ــگاه والات ــه جای ــوان ب ــا می ت ۱3.       در اینج
در ادیــان ابراهیمــی نمــود پــر رنگــی دارد اشــاره کــرد. بــرای مطالعــة بیشــتر 
بنگریــد بــه: »تبییــن نظریه هــای پــس از مــرگ در ادیــان ابراهیمــی«، مجیــد 
ــتان۹3 ،  ــز و زمس ــن، پایی ــلاغ مبی ــی، ب ــر کریم ــد طاه ــمس آبادی، محم ش

ــی ۱۰۴. ش۴۰ و ۴۱، ص ۹3 ال

14.     John Berger

15.     The Seventh Seal )1957) by Ingmar Bergman 

16.     Fine-Art Photography
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